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قفسلله کتللاب زدیللم و کتاب هللای مختلفللی را بللا هزینلله شللخصی مان 
خریدیللم و کتابخانلله را تجهیللز کردیللم. البتلله بللرای بهترشللدن ایللن 
کتابخانلله هللم دوسللت دارم ایللده «کتللاب بیللار، قهللوه مجانللی بخللور» را 
اجللرا کنللم. هدف ایللن اسللت شللهروندان کتاب هایی را کلله خوانده اند 
بلله ایللن کتابخانلله اهللدا کننللد و مللا هللم دراختیللار اهالللی قللرار دهیللم.»

ح های  ج این کافه بللا اجرای ایللن طر شللاید تصللور کنیللد کلله دخل وخللر
فرهنگللی سللکه اسللت، امللا سللیدمرتضی این طللور نمی گویللد؛ «بعضللی 
بللا کار فرهنگللی مخالللف هسللتند. وقتللی کتللاب یللا برناملله فرهنگللی را 
اینجللا می بیننللد دیگللر بللرای صللرف نوشللیدنی به سللراغ مللا نمی آینللد 
امللا بللرای مللن مهللم ارزش هایللی اسللت کلله بللرای به ثمررسیدنشللان 

بایللد وقللت و هزینلله بیشللتری داد.»
یکللی از برنامه هایللی کلله سللیدمرتضی بللرای پیشللبرد اهدافشللان 
در نظللر دارد تأسللیس یللک صنللدوق مالللی و مشللارکت هملله اعضللای 
هیئللت و اهالللی کافلله اسللت تللا از ایللن راه پشللتوانه خوبللی بللرای اجللرای 

فعالیت هللای موردنظللر داشللته باشللند.

پاتوق دورهمی ها ○●�
سللیدمصطفی رضللوی، بللرادر بزرگ تللر سللیدمرتضی، متولللد 1۳۶۶ 

غ التحصیللل رشللته مهندسللی مکانیللک و مشللغول بلله کار  و فار
در زمینلله تأسیسللات مکانیکللی سللاختمان اسللت. او 

گرچلله درگیللر مشللغله های کاری متعللددی  هللم ا
اسللت، همللواره بلله فکللر راه انللدازی یللک کار 

خانوادگللی بللوده اسللت. می گویللد: بللرای مللن 
هللم مهم تریللن بخللش ماجللرا، ایجللاد یللک 

محیط فرهنگی و اجتماعی بود؛ فضایی 
کلله عاوه بللر خدمللات معمللول بتللوان 
در آن نشسللت، کتللاب خوانللد، جلسلله 
گذاشللت و ایده هللای فرهنگللی را پیللش 
برد. شکر خدا تا حدی هم در این زمینه 
موفللق بودیللم. دورهمی هللای زیللادی با 
موضوعات فلسفی و روان شناسی برگزار 

کردیللم. حضللور اهالللی و عاقه منللدان بلله 
ایللن رشللته ها هللم خللوب بللود. امیدواریللم 

کلله بللا گسللترش فضللای کافلله، محدودیللت 
را پشللت سللر بگذاریللم و بتوانیللم پذیللرای عللده 

بیشللتری هللم باشللیم.

آلواتان؛ ○●�
یادگاری از یک 

شهید مشهدی
اسللم کافلله «آلواتللان» 
نیللا  یللی یللک د به تنها
هللا  ر د ا . بر د ر ا ف د حللر
سللمی  ا سللتند  ا می خو
کلله بلله  ب کننللد  نتخللا ا
رشته تحصیلی شان مرتبط 
باشللد امللا اسللم مورد پسللندی 
پیللدا نشللد تللا اینکلله در همللان 
ایللام، خواهرشللان کلله مشللغول 
خوانللدن کتابللی بللود، اسللم عجیبللی 
ب  ! کتللا « ن تللا ا لو آ » : د د کللر پیشللنها
«نبللرد آلواتللان» دربللاره عملیاتللی بللود بلله 
فرماندهللی شللهید محمود کاوه. آلواتللان، نللام 
یللک جنللگل اسللرارآمیز و صعب العبللور در کردسللتان 
اسللت؛ جایی کلله زمانللی بلله مقللر نیروهللای ضدانقللاب و 
ک سللازی کامللل  شورشللی های کومللله تبدیللل شللده بللود. بللا پا
ایللن منطقلله، حضللور نیروهللای ضدانقللاب بللرای همیشلله  در 
غللرب کشللور ریشلله کن شللد. بللرای دو بللرادری کلله هللم دغدغلله  
فرهنگی داشللتند، هم دل بسته  مفاهیم مقاومت و ایستادگی 
بودنللد، آلواتللان فقللط یللک اسللم نبللود؛ یللک نمللاد بللود. نمللادی 
از مبللارزه و پیللروزی و حللالا، ایللن کافلله  هللم قللرار اسللت سللنگری 

گاهللی، و پیوندهللای انسللانی. باشللد از جنللس گفت وگللو، آ

اینجا استعمال دخانیات ممنوع است○●�
سللمیرا معنللوی یکللی از مخاطبللان ایللن کافلله اسللت. او فضللای 
امن آن را بهترین ویژگی اش می داند و می گوید: در کافه های 
مختلفللی حضور داشللته ام اما همین که اینجا کشللیدن سللیگار 
ممنللوع اسللت و فضای خوبی بللرای حضور خانواده ها به ویژه 
خانم ها سللت، انتخللاب اول مللن شللده اسللت. روشللنایی خللوب 
آن بر خللاف هملله کافه هللای تاریللک، حللس خوبللی بلله مللن 
کنون چند تا از برنامه های دورهمی خودم  منتقللل می کنللد. تا
را اینجا برگزار کرده ام و خداراشکر رضایت بخش بوده است.
مرتضللی و مصطفللی رضللوی، بللا تکیلله بللر ریشلله های خانوادگی 
و فرهنگی شللان، مکانللی راه انداخته انللد کلله به تدریللج دارد 
تبدیللل می شللود بلله یللک پاتللوق فرهنگی اجتماعللی در دل 
محللله ؛ جایی کلله می تللوان دمللی در آرامللش نشسللت، کتللاب 
خوانللد، گفت وگللو کللرد و از گرمللای سللاده یک 
نوشیدنی جان گرفت.

از دل آتش تا  قلب فرهنگ○●�
مقصد ما کافه ای دنج و نقلی است در خیابان شهید محمدزاده. 
هنللوز چنللد قدمللی تللا درِ شیشلله ای کافلله راه داریللم کلله عطللر 
خللوش قهللوه  پیچیللده در هللوا انللرژی صبحمللان را دوچنللدان 
می کنللد. وقتللی کلله پشللت میللز چوبللی کافلله می نشللینی و سللری 
می چرخانللی، اولیللن چیللزی کلله چشللم هایت را می گیللرد، 
قفسلله کتللاب بللا تنللوع کتاب هایللی در حللوزه دفللاع مقللدس، 
علمللی، روان شناسللی، خانللواده و... اسللت کلله بللرای مخاطبان 

و مشللتریان در نظللر گرفته انللد.
سللید مرتضی رضللوی، سللال 1۳۷1 در مشللهد بلله دنیللا آمللد و در 
همیللن محللله بهمللن هللم قللد کشللیده اسللت. او دانش آموختلله  
ز سللال 1۳۹۵ بلله اسللتخدام سللازمان  مکانیللک اسللت و ا
آتش نشللانی مشللهد درآمللده اسللت. سللیدمرتضی یکللی از 
نیروهللای نجللات سللازمان آتش نشللانی مشللهد اسللت و عضللو 
هیئت امنللای مسللجد امام محمدباقللر )ع( و عضللو شللورای 
اجتماعللی محللله اش. روحیلله  اجتماعللی و دغدغه منللدش 
او را به سللمت مسللائلی سللوق داد کلله نفللع آن را اهالللی محللله  
ببرنللد و دلللش راضی باشللد. خودش می گوید: یکللی از نیازهای 
مهللم امللروز جامعلله مللا ایجللاد فضاهایللی اسللت بللرای دورهللم 
بللودن. بللرای همیللن همیشلله دغدغلله ایجللاد مکان هللای 
این چنینللی را داشللتم. حللدود چهار سللال پیللش، بللا همراهللی 
چند نفللر از جوانللان محللله خودمللان، هیئللت و چای خانلله  
قاسم بن الحسللن)ع( را راه انللدازی کردیللم؛ محفلللی مذهبللی 
کلله پنجشللنبه های هللر هفتلله برگللزار می شللود و حللالا بللرای 
بسللیاری از اهالللی، نه فقللط محللل عللزاداری، بلکلله مکانللی 

بللرای همدلللی و ارتبللاط شللده اسللت.
راه انللدازی یللک پاتللوق فرهنگللی دیگللر هللم از دغدغه هللای 
کنللون در اجللرا موفللق شللده اسللت؛ «شللیفت های  او بللوده کلله ا
کاری ام در آتش نشللانی باعللث می شللود بعضللی از روزهللا زمللان 
آزاد داشللته باشللم. بللرای همیللن بلله فکللر راه انداختللن یللک کار  
گرچلله شللغل دوم باشللد، صرفللا  دیگللر هللم افتللادم؛ کاری کلله ا
بلله جنبلله مللادی و مالللی آن فکللر نکللردم و دلللم می خواسللت کار 
مفیللدی بللرای خللودم و بچه هللای محللله باشللد. نتیجلله اش 
شللد ایللن کافلله؛ فضایللی بللرای دقایقللی نشسللتن، نوشللیدن 
چللای و قهللوه در فضایللی کلله سللعی کردیللم فرهنگللی باشللد. 

سکینه تاجی|در محله قدیمی و پرجنب وجوش 

بهمن، هر نوع مغازه و فروشگاهی که بتوان فکرش 
را کرد، پیدا می شـود. خیابانی پـر از مغازه های متنوع 
و کسـب وکارهای خـرد. بـا وجـود ایـن همـه تنـوع در 
کسـب وکارها، همیشـه یـک خـأ بـزرگ حس می شـد؛ 
جایـی امـن و آرام بـرای اسـتراحت، یـا مکانـی مناسـب 
بـرای قرارهای کاری و دوسـتانه. جایی کـه محدود به 
جنسـیت خاصـی نباشـد و همـه افـراد بتواننـد بـدون 
نگرانـی در آن حضـور داشـته باشـند. تـا پیـش از ایـن، 
گی هـا در محلـه نبـود؛  فضـای مناسـبی بـا ایـن ویژ
قهوه خانه هـا یـا تاریـک و محـدود بـه مردهـا بودنـد یـا 
کافه های مدرنی بودند با فضاهای بسـته و نه چندان 
مناسب که حضور خانواده ها در آن سخت بود. درک 
چنیـن نیـازی بـرای محلـه باعـث ایجـاد جرقـه ای شـد 
در ذهـن دو برادر تا بـا فراهم کردن چنیـن محیطی هم 
بـه دغدغه هـای فکـری خـود پاسـخی بدهنـد و هـم در 
راسـتای اجـرای کاری فرهنگـی قـدم بردارنـد. در ایـن 
گزارش روایت دو برادر را می خوانید که دست به دست 

گاهـی   هـم دادنـد تـا گوشـه ای از محلـه را بـا نـور آ
روشن کنند.

 برادرانرضویباایجادیکپاتوقامندرمحلهبهمن،بهکارفرهنگیمشغولاند

 به صرف نوشیدنی و کتاب
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